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 :  2مقدمه

بحث را بر اساس طرح هر یک از تقسیمات دنبال نمی کنیم، بلکه عناوینی که می تواند باعث تحریم هر 

یک از اقسام باشد را به طور مستقل بررسی می کنیم  طبیعی است که این عناوین در اقساام متعاددق قابال    

 استناد است.

:  آیا اعضای بدن آدمی مالیت دارد؟

هاق بحث تشریح آوردیم، اعضاق بدن آدمی به اعتبار عقلایی داراق مالیت اسات و عقالا   چنانکه در انت

براق صاحب آن، اعتبار مالکیت نیز کرده اند و این اعتبارات، توسط شارع ردع نشده است و لذا از این جهت 

 معاوضه یا اهدا و یا وصیت نسبت به آن بلا مانع است.

 

 )زنده یا مرده( به جهت غرض عقلایی پزشکی جایز است؟ آیا جدا کردن عضو از انسان

توجه شود که مراد آن دسته  از غرض هاق عقلایی نیست که منفعت پزشاکی ا  باه شاده دهناده      

عضو بر می گردد )مثل کسی که مریض است و به سبب بیمارق عضو او را قطع مای کنناد ، بلکاه  ماراد آن     

 ران باز می گردد.غرض هاق عقلایی است که نفع آن به دیگ

در ضمن مباحث تشریح، ادله اق که ممکن بود براق حرمت این عمل مورد استدلال قارار گیارد را بررسای    

کردیم و آنها را مفید براق استدلال ندانستیم. لذا جدا کردن اعضا به جهت غرض عقلایی پزشکی اگر منجر به 

 هلاکت آدمی نشود، جایز است.

ع عضو از آدمی سالم به نقه عضو منجر شود، این عمال حارام اسات. در بحاث از     اللهم الا ان یقال اگر قط

تعقیم گفتیم اضرار به نفس تا وقتی به نقه عضو منجر نشود، جایز است و در صورتی که به هلاکات منجار   

 شود، حرام است. اما در صورتیکه به نقه عضو منجر شود، حکم آن محل بحث است.

 واجب است؟آیا دفن اجزاء میت 

 و در جزء میت مطرح می کنیم:« کل»بحث را در 

 
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مرحوم علامه در قواعد دو شرط براق دفن بر می شمارد و آنها را واجب می داند یکای اینکاه در حفاره اق    

ق او را از انسان ها پنهان کند و دیگارق اینکاه بار پهلاوق     باشد که جنازه را از درندگان محفوظ دارد و بو

 راست رو به قبله باشد.

 این مطلب را چنین شرح می کند: مفتاح الکرامه

، الدفن واجب بإجماا  الملالمين   قوله قدسّ اللهّ تعالى روحه: و الواجب فيه على الکفاية شيئان دفنه»

کشف الالتباس و المدارك و کشاف اللااام و بالإجماا      کما في المعتبر و التذکرة  و نهاية الإحکام  و

 کما في الغنية و الإرشاد في شرح الجعفريةّ  و مجمع البرهان.

في المادارك و علياه عمال الباحابة و      قطع به الأصحاب کما قوله قدسّ اللهّ تعالى روحه: في حفيرة

ينطبا  علياه بعالإ الإجماعاا       التابعين کما في کشف الالتباس و المدارك  أيضاا  و ييرهاا . و قاد   

اللالفة، فلا يجزي التابو  و الأزَج الکائنان على وجه الأرض إلّا عند الضرورة کما صرّح باه الشاهيد    

و أکار من تأخرّ عنه و نلبه في المدارك إلى ظاهر الأصحاب. و في المبلوط  الإجما  على أنّاه لاو   

 دفن بالتابو  في الأرض کان مکروها .

. قاا  الشاهيدان  و   اللهّ تعالى روحه: تحرس الميّت عن اللبا  و تکتم رائحتاه عان النااس   قوله قدسّ 

المحق  الااني: هاتان البفتان يعني الحراسة و کتم الرائحة متلازمتاان فاي الغالاب و لاو قادّر وجاود       

ا و أمار  أحدهما بدون الاخرى وجب مراعاة الاخرى للإجما  على وجوب الدفن و لا تتم فائدته إلّا بهم

 النبي صلى الله عليه و آله به.

الغنية و »إجماعا  کما في  قوله قدسّ اللهّ تعالى روحه: و استقبا  القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن

 1.«إرشاد الجعفريةّ  و في المدارك  أنهّ مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا 

 ازج بناق طولانی توضيح:

 این باره می نویسد: نیز در مرحوم ميرزاي قمي

بالإجما . و قالوا: إنّ الواجب وضعه في حفرة تلتر عان الإناس    المبحث الخامس: يجب الدفن کفاية»

 ريحه و عن اللبا  بدنه بحيث يعلر نبشها يالبا .

                                                           

 .032، ص4الحدیثة ، ج -فتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة )ط . م1
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قا  في الذکرى: و هاتان البفتان متلازمتان في الغالب، و لو قدّر وجود إحداهما بدون الأخُرى وجاب  

 لأخُرى، للإجما  على وجوب الدفن، و لا تتمّ فائدته إلّا بهما. و ذکره ييره أيضا .مراعاة ا

و لعلّهم نظروا إلى أنّ وجوب الدفن توصلّي، و المقبود من إيجابه حبو  هاتين الحکمتاين، فاالتزموا   

 وجوب حبولهما.

لا يحبال احتراماه إلّاا     و يمکن استفادة ذلك مما ورد أنّ حرمة المرء الملالم ميّتاا  کحرمتاه حيّاا ، و    

 بحبو  الأمرين، مع أنّ في أحدهما دفع الإضرار عن الأحياء أيضا .

إنّما أُمر بدفن »عليه الللام، قا :  و روى البدوق في العيون و العلل، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا

ى الأحياء بريحاه و بماا   الميت لئلّا يظهر الناس على فلاد جلده و قبح منظره، و تغيرّ رائحته، و لا يتأذّ

يدخل عليه من الافة و الفلاد، و ليکون ملتورا  عن الأولياء و الأعداء، فلا يشمت عادوهّ، و لا يحازن   

 «.صديقه

و ظاهرهم تعيّن الحفرة، فلا يجزي جعله في تابو  من صخر أو ييره، و کذا الأزج فاوق الأرض و إن  

 1«حبلت الفائدتان، لعدم صدق الدفن عليه.

                                                           

 .404، ص3. غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1


